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مهمومک آممتمترن0 ما ما۸0 8 ۱ :10۲ 
آدتاجه بح عتساز عهصتعتعصی صا مصمتاعه‌ناممد 4صد معتانلدتعصعع وا عهناه‌۸ 
,م72 مصصا ۶ جمته‌انت عطا همتصنعاه که غطهناً عمط صذ وعباوعز 


ععصعن؟ عتصعلعاً که عتنتناممً طتجععمظ؟ حتف که تمعوعامیظ تصماعنمم رتعفعنطگ عععظ 4عره5 
(ممطتته عصنقصهموهمع) 

عذی‌تصماوزم تممتنطامیه :تفص 

عععصونه5 عتصحاوا که متام موی زسدعم؟ اه «معوعام:۳ اصم‌عنع۸ رتمک نطمع1 4مصصعطم۱۷ ,1۳۶ 
متاوماش 

معط رحمتمته: که همتاه‌آم‌هی عطا طز۲۷۷ .ععلد أمتتصعنعم‌عتسز وم فلا فه‌تتنروع: مممع‌صمصعطام لهتععوو ط2ظ۴ 
هصنانه آمتاصع موز عطا عصتصعاعل ما ععلعه صا ربمم ره تعفطگ صذ 4عباععة امص مه فهعنتصعتم ع7تا2تصهم 
معط همه عععی هتععطگ عطا هم عصم گم بععزدانه عطا صذ از مهم غفننصه فتعامطهه فیمتوتاع» رقصع‌صمععطم مهم که 
۶ه هصنانهد که ععزدابه عطا که باتلحعصوع عم صمتلم‌تام‌مره عطا مه برملعد صف عمط عطتع‌ط که صمتاوعن عطا ععع 
صمتعانت عطا عذ امطم عذ عتمگعط مومع عظ افص عقطا صمتاععتن عطا رمفلق عفتصعتم لمنامعلبتم‌ونساز اقا 
+عساجع! معط گه ععصعم‌تعصه عطا 4صد صمصع‌صمصعطم عطا ۶ بولهجمه عمط که 

۶ عصعا صذ عنار‌لمصه عستاحتمهععل ده هصح صمنعع‌للی ممل ۶ه عصعا صز مان د موز ح‌نطم رمل‌ناعه ونطغ م1 
اک عطا 1 .0ععیمتاصة مه فمباعقد مصتعتعصه که فهجبها م۲ رعدمم‌عنم اه عحصعا ما مصنممآعع مه 08ط)عص 
ویامتوتاه: معط که عصه اعفع1 غد گه صمتامامعصعام‌صد عمط فععلفه نز خقطا طعبای قذ مصع‌صمصعطم سعص عطا رم‌قام 
معص ده صم عققی هتتقطگ عطا که زونه عطا که متا عطا وصت‌صمم‌وعصی صعطه ررلعمعه تلبعلن ععوی 
معص عط عم عاععذ دشقطگ عطع آه ععصعلهمم‌وعصی عطا نقطا دمم عطا تعتصنمعص ۵ رصمصع‌حصمصعفدم 
علنووعل سعد عذز همصع‌صممعطم عطا ۶ه تمه عم ععحتقطل فطع فعصتاعصمی 4ص آنگ‌طنمل عذ صمصع‌صمصعدم 
عبمتمتهد عطا صذ کتمهم مه ممصعصممعطم یهد ععصصتاع‌همی 4صه ممصع‌حصمصه‌طم معص عطا مه ععصع)‌صمم فعترمی ولاز 
ومملام! همه عساجع؟ عطا که عم لی‌تاهدمعطا طاز 0ععه! رع‌اتمفعه فذ ععمعوو عععطغ صم ععصمتلم ,عزدنه 
,ععناته عنطا صذ 4عوفمتمن مصنانتد عطا 

هصنععی صذ صمنهء‌ناممه کصه ,انلحعصوع رعفی هصن‌عهصه رعباعوز آمتاصهسم‌منسز ممت‌عصط :16۲۵۲48 


0 هصنعتعصصه روع‌باووز 


|قعه و | ‌ ۱ 
گا ور د ۱:۵1 200 و۲1 0۶ اقصستول 
وا رزوی تصد. 
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نوع مقاله: پژوهشی 8 ۱ :۲( 


اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدت فقهی 
در پرتو تببین ملاک مستحدت بودن 
سیدرضا شیرازی(نویسنده مسئول) 
استادیار پژوهشکده علوم اسلامی رضوی 
۱ 
دکتر محمدنقی کریمی 
استادیار پژوهشکده علوم اسلامی رضوی 
هر پدیدة جدیدی احکام فقهی ویژة خود را می‌طلبد. با کامل شدن دین قضایای نقلی جدیدی در شریعت صادر نمی‌شود. در 
این حال پژوهشگران دینی برای تعیین حکم فقهی پدیدة جدید. بایستی آن را در موضوع یکی از قضایای شرعی جای دهند و 
در پی آن با سوالی روبه‌رو می‌شوند که آیا برای پی‌بردن به حکم آن پدیده می‌توان به اطلاق یا عموم موضوع يا حکم آن قضَية 
شرعی تمسک کرد؟ نیز پرسشی که قبل از آن باید پاسخ دهند این است که ملاک جدیدبودن پدیده و معیار مستحدث‌بودن 
مسئله چجیست؟ 

در این مقاله که از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات» کتابخانه‌ای و از لحاظ روش» توصیفی تحلیلی و از لحاظ هدف توسعه‌ای 
است. دو گونه مسئلة مستحدث معرفی می‌شود. در گونة اول پدیدة نو به‌صورتی است که اجرای حداقل یکی از قضایای شرعی 
را با مشکل روبه‌رو می‌کند. در گونة دوم. هنگام صدق عنوان موضوع قضیهُ شسرعی بر پديدة جدید با این معضل روبه‌رو 
می‌شویم که گاه صدق موضوع مسئلهُ شرعی بر پدیدة جدید مشکوک است و گاه باوجود احراز صدق آن بر پدیدة جدید 
ماهیت يا کارکرد پدیده» اطعا نی تال عرَضی است که بر موضوع شرعی عارض شده است. تمسک به اطلاق 

در این گونه‌ها با اشکال نظری خاصی روبه‌رو است و حکم خاصی را در پی دارد که در این مقاله بیان شده است. 


واژگان کلیدی: مسئل فقهی نوپیداه مصداق نوظهور عموم و اطلاق در مسائل مستحدثه. موضوع نوپدید. 


شیرازی و کریمی, اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدث فقهی در پرتو تبیین ملاک مستحدث بودن ۹۱ 
مقدمه 
ازجمله مسانلی که به‌تازگی در اصول فقه مذنظر پژوهشگران واقع شده است» مسئله تمسک به اطلاقات و عمومات 
در مسائل حدید است. با ابلاغ دین و اتمام شریعت. قضایای نقلی حدیدی در شریعت صادر نمی‌شود؛ بنابراین 
پژوهشگران دینی با مقدار معین و محدودی از احکام شرعی و موضوعات آن‌ها روبه‌رو هستند. فقها برای تعیین 
حکم پدیده‌ای جدید باید آن را در موضوع یکی از قضایای شرعی داخل کنند. در اینجا پژوهشگران با سوالی روبه‌رو 
می‌شنوند که آیا مزا ترا اطلاق با شیم هتسد از هدر تهشک کین ؟ برعی از انلیشمتدان معاضر 
تلاش کرده‌اند که بدین پرسش پاسخ دهند. اما تلاش آن‌ها با کاستی‌ها و اشکالاتی همراه بوده است. در ادامه پس از 
بیان پيشینة پژوهشی مسئله. آن تلاش‌ها گزارش شده و سعی در برطرف کردن کاستی‌ها و نقد اشکالات می‌شود. 
در خصوص پیشینه تحقیق باید گفت: موضوع شکار صید با تفنگ (شیخ بهایی» ٩۷۳۹؛‏ محلسی. 
محمدباقربن محمدتقی» ۳۸۹/۷؛ کرمانشاهی, ۲۹۲/۲؛ طباطبایی» ۲۷/۱۳؛ سبزواری» ۵۷/۲؛ مجلسی: 
محمدباقربن محمدتقی» ۲/۱۲ ۲۷؛ نراقی» مستندالشيعة ۳۱۷/۱۵ تا ۳۱۸؛ صاحب‌حواهر ۱۲/۳۲) و عقدهای 
حدید (میرزای قمی» 8۱/۲؛ طباطبایی» ۲۱۹/۸؛ نراقی. عواند الایام ۱۹؛ نایینی» ۱۰۶/۱ تا ۱۰۵؛ مکارم شیرازی» 
۲ تا ۲9۵؛ علی‌دوست. فقه و حقوق فراردادها؛ ۷) از اولین مسانل مطرح‌شده در فقه دربارة تمسک به 
اطلاق در مسئلةٌ مستحدث است. 

در اصول فقه گاهی به‌صورت محدود (صدر لاضرن ۲۷۰ تا ۲۷۳؛ خرازی. 4۱6/۱) و گاهی با اضافه‌کردن 
زاویه‌های جدیدی به بحث مانند ملاک مستحدث‌بودن مسئله چیست؟ و اشکالات مطرح‌شده. موضوع با وسعت 
بیشتری (قائتی» المبسوط ۱۷/۱ تا ۲۷؛ لحنة الفقه المعاصر. ۱4٩‏ تا 4 ۱۷) بررسی شده است. 

پایان‌نامةٌ سطح چهار با عنوان «.ححیت عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدثه» (موسوی). دفاع‌شده به سال 
۲ در حوزة علميهُ قم با ارائه اشکالات متعددی به این نتیحه رسیده است که تمسک به عمومات و اطلاقات 
نسبت به برخی از مصادیق مستحدث جایز نیست. در این پژوهش» ماهیت مسئل مستحدثه و اقسام آن ب‌صورت 
گذرا مطرح شده و ارتباط اشکالات به اقسام مدنظر قرار نگرفته است. 

مقال «تمسک به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدثه» در سال ۱۳۹۳ فقط درصدد طرح دو اشکال نسبت 
به تمسک به عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه است و درنهایت عدم جواز تمسک نتیجه‌گیری شده است 
(اعلایی). 

در مقال «روش بهره‌گیری از عمومات و اطلاقات در حل مسائل مستحدثه» به سال ۱۳۹۹ (خادمی کوشا)» دو 
روش برای شناخت صدق عنوانی عمومات و مطلقات بر موضوعات حدید ارائه شده است. سپس حالت‌های 
مختلف عمومات و اطلاقات در مواحهه با موضوعات حدید برشمرده و بیان شده است که از کدام‌یک از دو روش 


فوق بنا بر مبانی مختلف باید بهره گرفت. مقالهٌ فوق درصدد تعیین انواع مسائل مستحدثه برنیامده و نیز در جهت 


تشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و سوم شماره 4 شمارة پیایی ۱۲۷ ۹۲ 
بیان اشکالات وارد بر تمسک به عمومات و اطلاقات و تعیین اينکه هر اشکال به کدام‌یک از حالات ارتباط پیدا 
می‌کند و درنهایت پاسخ به آن‌ها تلاشی نشده است. 

باتوجه‌به جدیدبودن موضوع بحث» پژوهش‌های مذکور نیازمند حک و اصلاح و ابرام و تعمیق است. برخی 
پاسخ‌های ارائه‌شده به سوالات فرعی موضوع در آن‌ها قانع‌کننده نیست؛ برای مثال مستحدث‌بودن مسائلی چون بیمه 
نیست. نمی‌توان مسائل مستحدثه را بدون ملاک به انواع مختلف تقسیم کرد. بایسته است ضابطه و ملاک معینی 
برای تقسیم ارائه شود. برای تمسک به عموم و اطلاق در گونه‌های مختلف مسائل مستحدثه با مشکلات و موانع 
متفاوتی برخورد می‌شود. بنابراین نمی‌توان اشکال ایرادشده به تمسک را به همه انواع مسائل مستحدثه تسرّی داد یا 
در مقام حواب. حکم کلی نسبت به تمامی انواع مسائل مستحدثه داد. 

شایسته است پس از ارائة تعریفی پذیرفتتی از مسئلة مستحدثه. ملاکی برای تقسیم ارائه داده و مسائل مستحدثه 
را دسته‌بندی کرد. سپس اشکالات واردشده به تمسک به اطلاق پا عموم و مانع موحود. به هرکدام از انواع مسائل 
مستحدثه را مطرح و درنهایت برای پاسخ بدان‌ها تلاش کرد. اين امور مذنظر این مقاله است و در ادامه به آن‌ها 


۱ ملاک مستحدت‌بودن مسئله 
.۰ معقول‌نبودن وجود موضوع در عصر تشریع 
برخی اندیشمندان در مقام بررسی فقهی مسائل مستحدثه موضوع بحث خود را تمامی مسائلی قرار داده‌اند که فقها 
به مقدار دیگر موضوعات فقهی» متعرض آن‌ها نشده‌اند و بنابراین حتی اگر قدما به‌طور محمل و گذرا متعرض مسئله 
ای شده باشند و حق مسئله ادا نشده باشد به‌عنوان مسئله‌ای مستحدث از آن بحث می‌کنند (قائنی» پژوهشی در 
مسائل فقه پزشکی, ۲۱/۱ و ۲۲). 

تمسک به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدثه در این انديشه تتها شامل برخی از مسائل می‌شود و 
عمومیت ندارد (همو ۲۰/۱). «آنچه بایستی به‌عنوان ملاک و ضابطه در مستحدثه‌بودن یک موضوع مطرح شود این 
است که وجود خارجی موضوع آن در عصر تشریع معقول نبوده است». 

صاحب این انديشه بین مستحیل‌بودن و نامتعارف‌بودن موضوع در زمان گذشته تفاوت می‌گذارد و می‌گوید: 
«گاه می‌بينيم که در زمان‌های گذشته وقوع مسئله‌ای نامتعارف و ناشناخته بوده است و بنابراین» در احادیث و متون 
دینی از آن‌ها سالی مطرح نشده است؛ بااین وحود نبایستی آن را حزء مسائل حدید به شمار آورد [...] بین ناشناخته 
و نامتعارف‌بودن وحود خارحی چیزی و محال‌بودن وقوع آن؛ به نظر عرف تفاوت وحود دارد؛ به‌عنوان مثال [...] 


موضوع؛» قراردادهای حدیدی است که در گذشته وحود نداشته انست؛ بااین‌وحود این امر موحب نمی‌شود که 


شیرازی و کریمی. اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدث فقهی در پرتو ثببین ملاک مستحدث بودن ۹۳ 
قراردادهای جدید را داخل در مسائلی بانیم که در شمول عمومات عقود نسبت به آن‌ها ابهام وحود دارد» (قائنی» ۱/ 
۳-۲ ازاین‌رو ایشان تمسک به عموم و اطلاق «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» در عقدهای حدید مانند 
بیمه سرقفلی, فروش زمانی و مانندآن‌ه را داخل در محل نزاع نمی‌داند. چه اينکه این عقود تصورشدنی بود‌اد 
اگرچه واقع نشده یا با تفصیل تصور نشده‌اند. 

نمونهُ دیگری که در این دیدگاه موضوع جدید نیست» مواردی است که شکل وجود کنونی آن‌ها با آنچه در سابق 
وحود داشته متفاوت است. اگرچه وحه مشترکی بین آن‌ها موحود است؛ برای مثال اقرارها و شهادت‌هایی که به 
صورت صوت يا فیلم در ابزارهای مختلف ذخیره می‌شود. در گذشته به‌صورت کتابت وجود داشته است. پر واضح 
است که بین آن‌ها و بین نوشستار حامعی وحود دارد و احتمال حعل و تحریف در آن‌ها مانند کتابت وحود دارد و 
فرقی بین آن‌ها نیست (قائنی. المبسوط. ۱۷/۱)؛ ازاین‌رو حستحو در نتصوص دینی در حهت پیداکردن نظاثر و 
شبیه‌هایی برای مسئله به ظهور مطلق در شمول موضوع آن مسئله پاری می‌کند (هموء المبسوط. ۲۰/۱). 

در این نگاه» انواع پیوند اعضا از آن جهت که در پزشکی قدیم قابلیت این گونه اعمال وجود نداشته. موضوعی 
مستحدث است. 

به‌نظر ایشان و از نگاه سوم؛ یعنی انواع مسائل مستحدثی که فقیه با آن‌ها روبه‌رو می‌شود» موضوعات مستحدثه 
ی و 

۱ موضوعاتی که در قدیم از آن حهت که محل ابتلای مسلمانان نبوده به آن‌ها التفات نشده و بنابراین حکم 
آن‌ها مورد سوال واقع نشده است. اگرچه وقوع آن‌ها در عصر تشریع امکان داشته است؛ مانند نماز در قطب شمال و 
جنوب يا تزریق خون و...؛ 

۲ موضوعات غیرممکن در تصور قدما حتی اگر به آن‌ها ملتفت بودند مانند پیوند اعضا؛ 

۳ موضوعاتی که فقها متعرض آن‌ها نشده‌اند» اگرچه در نصوص دینی موحود است؛ مانند استفاده از بی‌حسی 
یا بی‌هوشی برای جلوگیری از احساس درد قبل از اجرای حد (همو ۲۰/۱ تا ۱.6۲۱ 

نقد دیدگاه اول: در نقد آنچه ذکر شد باید گفت: روشن است که مراد از مسائل مستحدثه. تمامی موضوعاتی 
که بحث‌های فقهی در آن‌ها تام و کامل نیست نمی‌باشد؛ چه اینکه مسئله‌ای مستحدث است که موضوعش جدید 
باشد و نه محمول آن؛ بنابراین اگر سخنان و دیدگاه‌های جدیدی در موضوعات قدیمی مطرح شود. مسئله مستحدث 
نمی‌شود. با اینکه مشهور علما قبل از علامه حلی قائل به نحاست آب چاه با افتادن نحاست در آن بودند و نزح آب 


۰ نوشته کتاب مبهم است و آنچه در بالا از کتاب گزارش شده است بر اساس فهم نگارنده از مذاکرة شفاهی با موف محترم است. درحقیقت ایشان موضوع مسائل مستحدثه 
را با نگاه به غایت موردنظر سه‌گونه مطرح می‌کنند: گاهی هدف مطرح‌کردن مسانل فقهی است که موضوع را گسترده اخذ می‌کنند و گاهی هدف بحث دربارة تمسک به 
عمومات و اطلاقات است که موضوع را مضیق اخذ می‌کنند و گاهی نگاه به عالم واقع و موضوعات مستحدثه موجود است که انواع مختلف موضوعات مستحدثه بحث 


می‌شود. 


خشربه فقه و امتول: سال تتطاه ی سوم شماره 4 نازخ نتانی ۱۳۷ ۹ 
چاه وا واجب می‌دانستنده قول به طهارت آپ چاه توسط علامه حلی باعث نمی‌شوه کسی این مسئله را جزه مسانل 
مستحدثه حتی در زمان علامه حلی بداند. بر اساس این دیدگاه باید تمامی درس‌های خارح فقه و اصول که دارای 
نوآوری هستند را بحث از مسائل مستحدثه دانست. 

در حواز تمسک به اطلاق وعموم آیاتِ وفای به عقود و حلیت بیع در عقود مستحدثه اختلاف وحود دارد (نک: 
علی‌دوست. فقه و حقوق فراردادها؛ ۷۵/۱ تا ۹6)؛ ازاین‌رو دیدگاه انحصار محل نزاع در مواردی که در عصر تشریع 
معقول نبوده و تصور آن‌ها در آن زمان محال بوده. پذیرفته نیست. همان گونه که مسائلی که در روایات ذکر شده اما 
به عللی در فقه به آن‌ها پرداخته نشده است را نمی‌توان مسئلة حدیدی پنداشت. 

۱ استقرا 

در این دیدگاه موضوعات مستحدثه به انواع مختلفی تقسیم شده است: 

۱ برخی موضوعات حدید مانند انرژی هسته‌ای قابل درک و تصور توسط قدما نبوده است؛ 

۲ برخی موضوعات توسط قدما قابل درک بوده و آن را تصور کرده‌اند. اما قابلیت پیاده‌سازی آن در آن زمان 
وحود نداشته است؛ مانند پرواز در فنضا و جابه‌جایی‌های بسیار سریع بر روی زمین» چه اينکه داستان معراج 
پیامبر(ص) و جابه‌جایی تخت بلقیس در قرآن کریم ذکر شده است؛ 

۳ برخی موضوعات قابل درک برای آن‌ها بوده است. اما آن را تصور نکرده‌اند؛ مانند عقدهای گوناگون حدید 
مثل بیمه و سرقفلی و...؛ 

. برخی موضوعات در قدیم بوده اما صفتی بر آن عارض شده است که در عصر تشریع برای آن ثابت نبوده و 
بنابراین موضوع جدید تفاوت فاحشی با موضوع قدیم دارد؛ مانند اينکه در قدیم انواع دیه (شتر, گاو گوسفند. حله 
یمانی» درهم و دینار) تفاوت قیمت جندانی نداشتند. اما در زمانة کنونی تفاوت فاحشی در قیمت دارند؛ 

۵. مواردی که به‌تازگی محل ابتلای مسلمانان شده» اگرچه در عصر معصومان(ع) وحود داشته است؛ مانند 
اوقات نماز و مدت زمان روزه در مکان‌هایی که خورشید غروب يا طلوع نمی‌کند (لجنة الفقه المعاصر ۱۳۹ تا 
۵۰ 


در این انديشه. تمسک به اطلاق لفظی و عموماتِ وضعی در تمامی موضوعات مستحدثة موجود در تقسیم 
حایز است و تمسک به عام و مطلق را تنها در دو مورد جایز نمی‌دانند (هموء ۱۷۳)؛ خطاباتی که در مقام پاسخ به 
پرسش‌های صحابه است به‌همراه قیدهایی دیگر؛ اطلاق مقامی. 

بررسی دیدگاه دوم: در اين دیدگاه برای مستحدث بودن مسئله. ملاکی ارائه نشده است. ظاهر ارائة تقسیم 
مذکور این است که هر مسئله‌ای که در یکی از قسم‌ها داخل شود. مستحدث خواهد بود. اما برای تقسیم فوق نیز 
ملاکی ذکر نشده است. به نظر می‌رسد که اين تقسیم برحسب استقرا بوده است. بدیهی است که تقسیم‌بندی باید 
مفید فایده‌ای و احکام مترتب بر هر قسم باید متفاوت از قسم دیگر باشد. اما در اين دیدگاه در طول بحث به‌ندرت به 


یواژ ی کریسیه اشد به مات ان اسطلافا دوسباخل مکعفی فقیی دی برکق شمه ماگ منسعن تردخ ۹۵ 
تقسیم ابتدایی ارحاع داده می‌شود و اشکالات مطرح‌شده در تمسک به اطلاقات و عمومات را بدون توجه به اقسام 
مطرح‌شده پاسخ می‌دهند. درنهایت نیز نتایحی که گرفته می‌شود ارتباط خاصی با تقسیم گذشته ندارد. 

۱ ۳. اندیشْة مختار در ملاک مستحدث‌بودن مسئله 

قبل از واردشدن به بحث ضروری است که اصطلاحات حکم. موضوع و مصداق روشن شود چه اینکه خلط 
بین این مفاهیم موحب سردرگمی و اشتباه در بحث و خلط موضوع با مصداق می‌شود (علی‌دوست. فقه و عرف. 
4۹ مراد از حکم. قانون صادرشده از حانب خداوند بهحهت تنظیم زندگی انسان (صدر. دروس. 1۱/۱) است که 
به تکلیفی و وضعی تقسیم می‌شود. احکام تکلیفی به وجوب. استحباب اباحه, کراهت و حرمت تقسیم می‌شوند. 
احکام وضعی, حالت و وضعیت شیء را معیّن می‌کند؛ مثل طهارت. زوحیت. مانعیت» شرطیت و... . تعداد احکام 
وضعی زیاد اما در محموع محدود است. 

در بسیاری از کاربردهای اصولی و فقهی» مراد از موضوع حکم معنای منطقی آن است؛ یعنی یکی از دو طرف 
نسبت در قضیه که به آن محکوم‌علیه نیز اطلاق می‌شود و در مقابل محمول قرار می‌گیرد (گنابادی» ۲۰). مراد از 
موضوع» معروض حکم است؛ یعنی آنچه حکم بر آن مترتب شده است. در قضایای شرعی» محمول قضیه. حکم 
شرعی است و موضوع آن» معروض حکم است. 

مراد از مصداق» هرگونه تعیّنی ذهنی یا خارجی برای موضوع است؛ مثلا در قضیهُ شرعي غیبت ممن حرام 
است» مصداق موضوع می‌تواند غیبت زید» عمرو و... که مصادیقی خارحی هستند. باشد و مصداق آن می‌تواند 
گروفه: طایقه ساکنان شهر خاصنی..: که مصادیفی ذهشی هستنده باشد. همضان که بدیدة عدید. می‌تواند مضداقی 
از موضوع قضیهُ شرعی باشد؛ مثلاً عقود مستحدث بیمه و سرقفلی مصداقی برای قضیه شرعي «اوفوا بالعقود» 
ایتتتا: 

روشن است که با انقطاع وحی و انقضای عصر تشریع و آغاز غیبت کبری» موضوعات و احکام شرعي لفظی! 
صادرشده به نهایت رسید. موضوعات و احکام شرعی» معیّن و محدود هستند؛ آزاین‌رو همان گونه که پیدايش حکم 
جدید در شریعت متصور نیست» پیدایش موضوع جدید در شریعت و قضایای شرعی متصور نیست. 

البته برخی موضوعات شرعی کلی می‌توانند مصادیق مستحدئی داشته باشند و امکان دارد که پدیدة مستحدث. 
مصداقی برای موضوع دو قعضية شرعی باشد؛ مثلاً سلاح اتمی می‌تواند مصداقی برای کریمة «َأَدوالَُْ ما 
سْیطعتُمُ من فرَ" واقع شود. چنان‌که ممکن است مصداقی برای مبارکة «وَاذ تّی ی في الارض لیفسد فیهّا 
زییلت لت وال والله زا بت ستاه) ناف ۳ 


۱. البته موضوعات و احکام عقلی به نهایت نرسیده‌انده اما آن‌ها از موضوع بحث خارج هستند؛ چه اینکه دلیل عقل, دلیلی لبی است و اطلاق و عموم ندارد. 
۲ انفال: ۰1۰ 


۳ بقره: ۲۰۵. 


و 


نشربه فقه و اصول,. سال پنجاه و سوم» شماره ۶ شمارة پیایی ۱۲۷ ۹۹ 
نیست» به‌گونه‌ای که حکم مختار محتهد تغییر یابد يا قیدی بدان اضافه شود. البته با فرض ثابت‌بودن موضوع آن؛ 
ب. ملاک مستحدث‌بودن مسئله. درک جدید از موضوع مسئل شرعی با فرض بات حکم آن نیست؛ برای مثال 
موضوع قصیيهة «در سفری که هشت فرسخ و بیشتر پیموده شود. نماز شکسته است» با موضوع قضيهة «در سفری که 
مسافت پیموده‌شده یک روز طول بکشد» نماز شکسته است». متفاوت استت: اگر قدمای اصحاب؛ موضوع شکسته 
شدن نماز را موضوع قصية اول بدانند و به‌سبب اختراع وسایط نقلیة تتدرو فقیه معاصری موضوع شکسته‌شدن نماز 
فرض شود و برحسب احتهاد فقیه معاصری, فهم از موضوع حکم تغییر کند و به «کلْ مسکر» تبدیل شود مسئلهة 
مستحدثی پدید نیامده است. 

در دو حالتی که منشأ آن احتهاد حدید است و منجر به بازشناسی حکم شرعی يا موضوع آن شود. با مسئله‌ای 
مستحدث روبه‌رو نمی‌شویم؛ مثلا با تغییر نظر محتهد در سن بلوغ دختران به سیزده‌سالگی یا حلیت شطرنح» مسئله 


ای مستحدث پدیدار نمی‌شود. 


۲ گونهة اول از مسائل مستحدته 
اگر موضوع مسئلهٌ شرعی در شرایط جدیدی واقع شود که نحوة اجرای آن معلوم نباشد یا موضوع منتفی شود و بااین 
ی ی حکم آن مسئله شود؛ در این صورت مسئله‌ای مستحدث به وحود آمده است؛ لا فیس یه 
کريمة «فْمّن شهد منک له یْصف». باتوجه‌بهاينکه «الشهر»» سی گردش کرذ ماه به دور زمین است. این 
موضوع در خصوص مکان‌هایی مثل قطب جنوب و قطب شمال نیز متحقق است. ساکنان قطب شمال و جنوب نیز 
ماه‌های مختلفی دارند. ازاین‌رو در ماه رمضان باید روزه بگیرند. اما موضوع آیة شريفة «وَکُلواً ارو حّی ین کم 
الط امیس من یط لاد می جر نع َو الصیام ای ال »" در اين مکان‌ها محقق نمی‌شود؛ چه اینکه 
در اين مکان‌ها چون خورشید غروب یا طلوع نمی‌کند. غروب آفتابی یا صبح صادق وجود ندارد. 

قاعده این است که «فعلیت حکم. متوقف بر فعلیت‌یافتن موضوع حکم است» (صدر دروس. ۰۱۲۲/۱ 
بنابراین حکم حرمت خوردن و آشامیدن در این مکان‌ها در ماه رمضان به فعلیت نمی‌رسد. باتوجه‌به این تغییرات آیا 
می‌توان به اطلاق مبارکة «َمّن شهد نکم له قلیْصمهُ؛ در این مکان‌ها تمسک کرد؟ یا از آن جهت که متعلّق 
«تبیّن» در آبه دوم یعنی خیط الابیض و خیطالسود و متعلق اتمام صیام یعنی لیل» وحود خارحی ندارند» دیگر 
نمی‌توان به اطلاق آيه اول تمسک کرد؟ در همین مثال اگر سکونت در کرّات دیگر مانند مریخ برای انسان امکان‌پذیر 


۱. بقره: ۰۱۸۵ 
۲. بقره: ۰۱۸۷ 


شیرازی و کریمی. اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدث فقهی در پرتو تبیین ملاک مستحدث بودن ۹۷ 


شود و باتوجه‌به وجود صبح و شب در مریخ و گردش‌نداشتن ماه به دور آن آیا می‌توان به اطلاق آيةُ دوم در مریخ 
تمسک کرد و بر اساس ماه رمضان در كرة زمین در روزهای کرة مریخ روزه گرفت؟ 

مثال دیگر؛ اگر در آیة شريفة «علامه الستم۵؟ مراد از «ام» مادر طبیعی باشد. مادر طبیعی نیز چنین تعریف 
شود: «زنی که تخمک از او است و حنین در شکم او رشد کرده و زایمان کرده است». بنابراین ارث به مادر طبیعی 
می‌رسد. حال اگر تخمک از زنی باشد (مادر زیستی) و بچه در شکم زنی دیگر رشد کرده و زایمانش از او بوده (مادر 
حملی)؛ حکم ارث چیست؟ آیا به‌سبب ازبین‌رفتن موضوع (مادر طبیعی) مادر جزء واث نیست؟ یا می‌توان به 
اطلاق آی شریفه تمسک کرد و گفت: ارث مادر به یکی از دو مادر زیستی و مادر حملی می‌رسد؟ يا ارث مادر به هر 
دو بالمناصفه می‌رسد؟ 

تمسک به اطلاق در گونة اول از مسائل مستحدثه: آیا می‌توان به اطلاق آیة شریفة «فْمَنْ هد منک اهر 
قیصْمه»" یا «آقم الصا لولس ای عم الیل و فرآن لجر لقن محر کان مسْهُود» "در تطب شمال 
و جنوب که خورشید غروب یا طلوع نمی کند» تمسک کرد؟ نسبت به آية امه الشدش»* وضع به چه شکلی 
است؟ 

به نظر می‌رسد در مواردی که موضوع محقق است. مانعی در برابر تمسک به اطلاق وحود ندارد. بنابراین 
می‌توان به اطلاق آية اول تمسک و حکم به وجوب روزة ماه رمضان در قطبین کرد. تنها مشکلی که موجود است 
اجمال در کریمة «و کوا شرا خی ین کم الط ایض من الط سود من جر نع َو الصَیامْ ای 
ال ** است. به‌عبارتی نحوة اجرای تکلیف مشخص نیست و این ریطی به حکم وجوب روزة ماه رمضان ندارد و به 
مسئلة اصولی دیگری مرتبط است که عبارت است از اينکه در تکالیفی که نحوة اجرای تکلیف از سوی شارع بیان 
نشده است. برائت یا احتیاط یا تخییر (زمانی) جاری است؟ که جواب آن خارج از بحث مقاله است. 

تنها اشکالی که ممکن است در این‌گونه موارد مطرح شود در مقام بیان‌نبودن شارع نسبت به شرایط و حالات 
جدید است. بیان‌نکردن چگونگی اجرای قضیه شرعی در شرایط جدید. می‌تواند قرينة در مقام بیان‌نبودن باشد. 

در جواب باید گفت: اصل, در مقام بیان‌بودن متکلم است (آخوند خراسانی» ۲۱۷) و چه بسیار احکام کلی که 
شیوة احرای آن به‌صورت منفصل و در ال دیگر آمده است. برای مثال شیوة احرایی نمازهای یومیه در آیات قرآن ذکر 
نشده و اين امر مانع از تمسک به اطلاق آیات مربوط به وجوب صلات نمی‌شود بنابراین ذکرنکردن شیوة اجرایی در 


دلیل مطلق» دلیلی بر مقام بیان‌نبودن نیست. در این حالات با بیان اصل حکم در دلیلی لفظی. برای شناخت شیوة 


انساء: ۰۱۱ 

۲. بقره: ۰۱۸۵ 
۳. اسراء: ۰۷۸ 
6 نساء: ۰۱۱ 
۵ بقره: ۰۱۸۷ 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم شماره 4 شمارة پیایی ۱۲۷ ۹۸ 
اجرای حکم. به ادلهُ دیگر مراجعه می‌شود و در صورت نبودن شیوة اجرایی باید به اصول عملیه رجوع شود. 

نسبت به مواردی که موضوع منتفی است. دیگر مجالی برای تمسک به اطلاق وجود ندارد و باید به ادلهٌ دیگر 
مانند اجماع در صورت وجود. رجوع کرد. برای مثال نسبت به ارث مادر باید گفت: چون موضوع «مادر طبیعی» 
بوده و بر هیچ‌کدام از «مادر زیستی» و «مادر حملی» اطلاق نمی‌شود بنابراین موضوع منتفی است و مادری طبیعی 
وحود ندارد و سهمی ندارد. 

در خصوص نمازهای یومیه در قطبین در فصلی که همیشه روز است می‌توان به اطلاق «دلوک الشمس» تمسک 
و به وجوب نمازهای ظهر و عصر حکم کرد. اما ازآنجایی‌که «غسق اللیل» و «فجر» وجود ندارد. موضوع منتفی 
است و تمسک به اطلاق آن‌ها نتیحه نمی‌دهد. در فصلی که همیشه شب است» وضعیت برعکس است. دلوک 
شمس و فجر صادق منتفی است و تنها باید به اطلاق «غسق اللیل» تمسک کرد. ادعای اجماع بر وجوب پنج نماز 
بر مکلف در هر گردش زمین به دور خودش (۲ ساعت) دلیل مستقلی است و ارتباطی به اطلاق آي مبارکه ندارد. 
همان طوری که منافاتی با آن ندارد. 

راجم به روزه در کرة مریخ ازآنجایی که «شهد نکم الشَهرَ» محقق نمی‌شود بنا بر آیة شریفه روزه‌ای واجب 
نمی‌شود! و دیگر مجالی برای تمسک به اطلاق آیه «وَلا اضرا ی ین لک الط الیش من الط ود 
من جر ثم َو الصیام ای یل و بر 


۳ گونة دوم مسائل مستحدثه 
آگر افراد جدیدی برای موضوع مسئله شرعی به وجود آید که منجر به شک در حکم آن مسئله شود. در این صورت 
نیز مسئله مستحدث است. 

بنابراین در دو حالت» مسئله مستحدث می‌شود: اول اينکه قضیةُ شرعی با حفظ موضوع و حکم. در فصاو 
شرایط جدیدی واقع شود. در این حالت شرایط و فضای اجرای پیرامون یه شرعی تغییر یافته است» اما تغییرات به 
گونه‌ای نیست که احرانشدن قضیه به طور یقینی منتفی شود؛ برای مثال رمی جمرات و طواف خانة خدا از طبقهُ دوم و 
سوم. مسئله مستحدث است؛ دوم اینکه پدیده‌ای جدید حادث شود و برای استنباط حکم آن» تلاش بر داخل‌کردن 
عنوان آن پدیده در ذیل یکی از موضوعاتِ قضایای شرعی شود. 

تمسک به اطلاق در گونة دوم از مسائل مستحدئه: ازآنجایی‌که بنا بر اندیشه مختارٍ نگارنده» برای تمسک به 
عموم لفظ نیاز به اطلاق‌گیری در مدخول ادات عموم وجود دارد و نیز هدف در مقالات» تعمیق بعضی از حهات 
بحث و نه استیعاب تمامی جوانب است. برای رعایت اختصار بحث تمسک به عموم و اطلاق با هم پیگیری 


۱. دقت شود که چه‌بسا بنا بر ادلهُ دیگر» روزه بر مکلف واحب باشد. 


شیرازی و کریمی. اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدث فقهی در پرتو تبیین ملاک مستحدث بودن ۹۹ 


می‌شود. 


با مقایسة پدیده‌های جدید با موضوع قضایای شرعی چندین حالت وحود دارد. 


۴ حالات مسائل مستحدثه 
6 عدم قابلیت تطابق با موضوعات مسائل شرعی 

اگر پديدة جدید. مصداقی برای هيچ‌یک از موضوعات شرعی نباشد و دربارة حکم وجوبی یا تحریمی آن شکی 
پدید آید» بین اصولیان ظاهراً اختلافی در تمسک به اصالةالبرانة وجود ندارد. مثال مشهور آن تمسک به اصالةالبرائة 
دربارة حکم استفاده از قلیان و سیگار است. حلیت استفاده از هواپیماء خودری بلندگو و هزاران موضوع مستحدث 
بر همین اساس است. اما اگر شک در حکم وضعی شود به قواعد فقهی یا استصحاب ارجاع می‌شود؛ مثلاً در 
صورت شک در نجاست آن, به اصالةالطهارة و در صورت شک در حجیت؛ به عدم حجیت رجوع می‌شود. 

۴ تطابق مشکوک با موضوع مسئلة شرعی 

گاهی پدیدة جدید به‌گونه‌ای است که صدق موضوع قطیهٌ شرعی بر آن. محل شک است. باتوجه‌به اینکه صدق 
رن ری عییشت کرش نب ؟ انز که مس ما با مساق خر وهای ریت رومام بای 
حایز نیست» تمسک به عام یا مطلق در مصداق جدید جایز نیست؛ مثلاًصدق مادر بر زنی که نطفه در رحم او 
کاشته شده است و رحمش اجاره‌ای است محل شک است." البته این صدق نسبت به احکام مختلف متفاوت است؛ 
مثلاً ممکن است در خصوص حکم «خرَم لیم انم ۲.4 باتوجه‌به حرمت ازدواج با مادر رضاعی» صدق 
عنوان مادر بر صاحب رحم احاره‌ای در عرف راحت‌تر باشد تا مسئله ارث‌بردن مادر از فرزند. تمسک به عام یا مطلق 
در برخی موارد محل اختلاف است؛ توضیح اینکه صدق آم بر صاحب رحم اجاره‌ای» مشکوک است و نمی‌توان به 
اطلاق موضوع آیة شریفه: «ْ لین له ول و وه باه مه الْلْن»" تمسک کرد و او را شریک در سهم مادر 
داتیشت: 

باید دقت کرد که در این‌گونه موارده اصل صدق عنوان بر مصداق» محل شک است؛ نه اينکه مثل عقود حدید 
سرقفلی و بیمه صدق عقد بر آن‌ها یقینی است» اما باتوجه‌به ماهیت مستحدث شک در ما وضع له لفظ عقد کنیم و 
احتمال داده شود که ما وضع له آن فقط به عقدهای موجود در زمان شارع محدود شود یا عقود مستحدث را شامل 


ود 


۱. تفاوت این مثال با مثال گونه اول از مسئله مستحدث در این است که در گونة اول فرط بر این بود که یقین به عدم صدق «مادر طبیعی» بر «مادر حملی» وجود داشت. اما 
در این مثال شک در صدق مادر بر مادر احاره‌ای وحود دارد. 

۲ نساء: ۰۲۳ 

۳ نساء: ۰۱۱ 


و 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم شماره 4 شماره پیایی ۱۲۷ ۷.۰ 

تعجب از برخی اساتید است که درصدد گسترش کلم آم بر آمده و نگاشته‌اند: «چرا نتوان گفت» بلکه باید گفت 
معنای مدنظر واضع در واژه آمبه‌گونه ای منعطف بوده که مادران جایگزین و جانشین را نیز فرا می‌گیرد و این انعطاف 
مرتکز اجمالی واضع یا واضعان قدیم نیز بوده است. ابن‌فارس دربارة این واژه می‌گوید: «ام و آما الهمزة و المیم فاصل 
واحد یتفرع منه آربعة ابواب و هی الاصل و المرجع و الجماعة و الدین و هذه الاربعة متقاربة» و خلیل می‌گوید: «ان 
کل شیء یضم الیه سائر ما یلیه فان العرب تسمّی ذلک الشیء آما». مطابق این دو متن» لفظ آم به‌تتهایی ظرفیت اطلاق 
بر مادر صاحب رحم یا تخمک را دارد. ضمن اينکه نباید وضع را عملی شخصی, صادر از فرد معیّن و با تعبین و برنامه 
ای رسمی؛ نظیر وضع در اعلام شسخصیه تلقی کرد. وضع الفاظ عموماً با دیدن مصادیق شروع شده و با الغای 
خصوصیت از مورد و مصداق در بستر زمان و در قالب استعمال مکرر وسعت يافته و وضع تعیّنی یافته است» 
(علی‌دوست. فقه و حقوق, ٩۰‏ تا .)٩۱‏ 

با تمام تلاش نگارنده و قبول وجود چنین ظرفیتی در کلم آم» آیا امکان دارد به اطلاق واه أم در آیة ارث تمسک 
کرد و قائل به نصف‌کردن ارث مادر بین صاحب تخمک و صاحب رحم شد؟ اگر قانل به چنین اطلاقی شویم» چرا 
قائل به اطلاق در خصوص مادر رضاعی نشویم و ارث مادر را به به سه قسمت تقسیم نکنیم؟ تعبیر قرآن دربارة ارث 
زوجات می‌تواند در روشنکردن اشتباه چنین دیدگاهی راهگشا باشد: «و لکُم نصف ما ترک وا کم ان لم یک له 
لد ان ان لول کم الب معا ترکن من بعد َصية بوصین بها وین و لَهنّ الربْ مق ترکنم ان لم یکن کم ولد 
فان ان لَکم ولد هم من ما ».۱ ملاحظه می‌شود که باتوجه‌به ینکه زوجه قابل تعدد است. سهم زوحه در 
کل آیه ب‌صورت جمع آمده است» اما سهم مادر در تمامی موارد به‌صورت مفرد آمده است. بنابراین در این‌گونه موارد 
نمی‌توان به اطلاق یا عموم موضوع یا حکم تمسک کرد. 

6 مطابقت با موضوع مسئلة شرعی برخوردار از ماهیت جدید 

گاهی صدق موضوع شوش بر مصداق جدید محل شک نیست. اما به‌سبب ماهیت جدید» مصداق شمول حکم 
موضوع بر مصداق جدید محل شک است؛ برای مثال ماهیت عقدهای جدید سرقفلی و بیمه و امثال آن‌ها با انواع 
عقدهای دیگر یکسان نیست. اما صدق عقد بر آن‌ها محل شک نیست. تمسک به عموم و اطلاق کریمهٌ «اوفوا 
بالعقود» در این‌گونه مصادیق مستحدثه محل اختلاف است. 

باید دقت کرد گاهی پیدایش ماهیت جدید برای موضوع. موضوع حکم مسئلة شرعی را منتفی می‌کند» بنابراین 
دیگر مستله‌ای باقی نمی‌ماند که در آن به عموع یا اطلاق دلیل تعسک شود؛ برای مثال در مسئلة استصباح با روغن 
نجس در زیر سقف در وسائل روشنایی جدید. جایی برای مسئله باقی نمانده است. کارکرد چراغ‌های جدید و 


۱. نساء: ۰۱۲ 


شیرازی و کریمی» اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدت فقهی در پرتو تبیین ملاک مستحدت بودن ۱۰ 
اکنون با جریان برق و لامپ است. از آن جهت که تغییر ماهیتِ موضوع. مسئله شرعی را منتفی کرده. مسئلهٌ شرعی 
منتفی شده است. بنابراین عدم سرایت حکم. به‌سبب عدم حواز تمسک به عموم یا اطلاق دلیل نیست. 

بحث شهادت و اقرار توسط ضبط صدا یا تصویر نیز این گونه است. باید دقت کرد که حکم در مسئلة شرعی بر 
چه موضوعی حمل شده است. اگر موضوع حکم شرعی کتابت باشد و به‌عبارتی مسئلةٌ شرعی چنین باشد: «اقرار و 
شهادت. نوشتاری مورد تأیید شرعی نیست»» دیگر موضوع بر ضبط صدا و تصویر صدق نمی‌کند. به‌عبارتی دیگ 
این دو مصداق حدید ربطی به این مسئلة شرعی ندارند» بلکه نوشتارهای چاپی جدید مثل دستگاه تایپ یا پرینت و 
مثل نوشتارهای الکترونیکی که در رایانه و اینترنت موجود است. مصداق جدیدی برای آن است. اما اگر موضوع 
اقرار شفاهی باشد؛ یعنی حکم شرعی چنین باشد: «اقرار و شهادت باید شفاهی باشد». چه‌بسا بتوان ات 
اقرارها و شهادت‌های ضبط‌شده قائل شد. حتی اگر اقرار و شهادت نوشتاری قبول‌کردنی نباشد. 

باید دقت کرد که موضوع مسئلهٌ شرعی چیست و آیا بر اثر تغییر ماهیت در مصداق موضوع مسئلهٌ شرعی» آن 
مسئله باقی می‌ماند یا خیر؟ 

برخی اندیشمندان در تمسک به اطلاق در این‌گونه مصادیق اشکال کرده و گفته‌اند: «نهایت چیزی که در توان 
یک لفظ عام وجود دارده اين است که همه مصادیق موضوعله آن لفظ را در برگیرد؛ برای مثال آنچه در توان واژة 
الشعراء هست این است که شامل همه شاعران بشود و فردی خارج از دایرة آن. فرط نشود؛ لکن باید توحه داشت 
که الفاظ برای مصادیق قابل تصور برای واضع وضع شده نه آنچه در ذهن واضع خطور هم نکرده است و ازآنحاکه 
مصادیق حدید مدنظر واضع قدیم نیست. الفاظ وضع‌شده توسط چنین واضعی برای انطباق بر مصادیق پدیدآمده 
بعد از وضع لفظ صلاحیت ندارد» (قاتتی» المبسوط ۰8۲/۱ علی‌دوست. فقه و حقوق ۷۸/۱). 

روشن است که اگر مصداق پدیدآمده» ماهیت و کارکردی مانند ماهیت و کارکرد گذشته داشته باشد و فقط از 
حیث زمانی حدید باشد بحثی در میان نمی‌ماند. ادلة اشتراک احکام بین مکلفان پاسخ‌گوی این موارد است. 

این اشکال نسبت به موضوعاتی مانند بیمه و سرقفلی که صدق عنوان عقد بر آن‌ها در عصر کنونی محل شک و 
شبهه نیست» مطرح است. در این‌گونه موضوعات صدق عقد بر آن‌ها بلااشکال است اما به جهت ماهیت اختراعی 
حدید آن‌ها» چنین اشکالی مطرح می‌شود. 

در پاسخ بدین اشکال گفته شده است که واضع هنگام وضع؛ مفهوم را به‌صورت اجمالی تصور و لفظ را برای آن 
وضع می‌کند. بنابراین همین مقدار که لفظ ظرفیت صدق بر مصداق جدید را داشته باشد. چون واضع مفهوم را به 
صورت کلی و محمل تصور کرده است» مصداق دید داخل در موضوعله واضع است. 

به‌بیانی دیگر وضع؛ اختصاص لفظ به مفهوم مقید نیست. همچنان که وضع؛ اختصاص لفظ به مفهوم مطلق 
نیست؛ بلکه وضم. اختصاص لفظ به مفهوم بدون ملاحظة هیچ قیدی است. حال که چنین است. اگر مصداق 
جدید مقید به ماهیت حدیدی شد مشمول موضوعله واضع می‌شود (قاتتي, المبسوط 4۳/۱؛ لجنة الفقه المعاصر 


نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و سوم شماره ۶ شماره پیایی ۱۲۷ ۲ 
۲ تا ۱۵۳). 

به‌بیان سوم گفته شده است: «در بیان رابطة الفاظ با معانی» به‌طور عمده دو احتمال وحود دارد: . الفاظ را برای 
معانی روشن وضع کرده‌اند و مصادیق معنا نیز برای واضع معلوم بوده است [...]؛ ب. احتمال دیگر آن است که 
معانی الفاظ واقعیت‌هایی امتدادپذیر و توسعه‌پذیر است؛ ازاین‌رو بر مصادیق نوپدید بدون خروج از موضوع له 
منطبق است [...]. بدون تردید هرچند باید در وضع و کاربرد الفاظ محدودیتی قائل شد. لکن وحود این محدودیت 
مانع تصور و پذیرش نوعی شمول و انعطاف در انطباق معانی بر مصادیق» بدون خروج از وضع اولیة لفظ نیست 
[...]. وسعت و ظرفیت اشاره‌شده در معنا مستلزم وجود نوعی ارتکاز نزد کسانی است که با آن معنا سروکار دارند؛ 
بدان معنا که منطبق معنایی بر مصادیق مختلف حاکی از ارتکاز وسیعی است که اهل زبان نسبت بدان معنا دارند 
[...]. ممکن است مصداق يا مصادیقی در زمان وضع الفاظ حتی صدها سال بعد و زمان صدور ادله و نزول آیات 
نیز وجود نداشته باشد. طبیعتاً مورد توجه تفصیلی اهل زبان در آن زمان‌ها نبوده» لکن به‌صورت کلی؛ اجمال و ملکه 
در ارتکاز واضع و اهل زبان وجود داشته است و این مقدار از حضور در صدق حقیقی معنا بر مصداق یا مصادیق 
حدید کفایت می‌کند» (علی‌دوست. فقه و حقوقء ۸۱/۱ تا ۸۸). 

آنچه از بیان‌های مذکور مشهود است این است که تمام تلاش اندیشمندان» داخل‌کردن ماهیت جدید در موضوع 
له واضع قدیمی است. اما تلاش این اندیشمندان بیراهه است و نتیجه نمی‌دهد. چه اینکه هیچ شکی نیست که لفظ 
عقد بر مصداق جدید بیمه و سرقفلی صدق می‌کند. اشکال اين نیست که لفظ عقد به وضع جدید بر بیمه و سرقفلی 
صدق می‌کند؛ بنابراین با لفظ عقد در معنای قدیم خود مشترک لفظی است و چون این گونه است آیهُ شریفة وفای به 
عقد شامل آن نمی‌شود. مگر مسئله این است که به‌دلالت لفظی وضعی تمسک شود که چنین تلاش‌هایی می‌شود؟ 
بله» آیٌ شریفه بر عقد بیعی که در عصر کنونی منعقد شود به‌دلالت لفظی وضعی صدق می‌کند. همان گونه که 
خطابات قرآنی «یا ایها الناس» بر مردم این روزگار به‌دلالت وضعی صدق می‌کند. واضح است که در مصادیق 
قدیمی که یقین داریم در موضوعله داخل‌اند. اگر در مقام تقییدبودن متکلم یا حیثیت مقام بیان متکلم را بدانیم, 
تمسک به اطلاق در آن‌ها جایز نیست. چه برسد به مصادیق حدید و مستحدث. کدام فقیه به اطلاق «قکلوا ممّا 
سک عَلْحمْ» در حلیت خوردن گوشت موش صحرایی یا خرگوشی که توسط سگ شکار شده است» تمسک کرده 
پا می‌کند؟! 

اشکال اصلی در این مانع این است که اگرچه موضوعله بر مصداق حدید صدق می‌کند؛ نمی‌توان به اطلاق 
کلام گوینده به‌دلیل نبودن در مقام بیان مصداق حدید. تمسک کرد. اين اندیشمندان تلاش کرده‌اند با روش‌هایی قائل 
به در مقام‌بودن شارع در آية کریمه شوند. به این عبارت‌ها دقت کنید: «تصور کنید قانون‌گذاری که بنای او بر بیان 
قوانین به تدریج است؛ به‌مرور زمان بر عقودی به‌طور خاص انگشت نهاد و اقتضای آن‌ها را از جواز و لزوم يا عدم 


جواز و عدم لوزم بیان کرده اسست. در این مدت مکررا از عمل به عهد و وعده و عقد سسخن گفته و وفای به عهد را 


شیرازی و کریمی, اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدث فقهی در پرتو تبیین ملاک مستحدث بودن ۱۰۳ 
شاخص مومنان و خلف از عهود را نشان منافقان دانسته است. برنامه‌اش جامع» حاودانه و حهانی است؛ در اواخر 
قطع و انقضای تشریع؛ وفای به عقود را دستور می‌دهد و نوع تشریعاتش در معاملات نیز امضایی و تأسیساتش اندک 
است. با این پیشینه» آیا می‌توان دیدگاه او را به چند عقد رایج در آن زمان و مکان» با آن شکل محدود کرد؟! قطعاً 
چنین نیست »(علی‌دوست. فقه و حقوق. ۸۲/۱؛ نک: ل حنة الفقه المعاص ۲۰ ۱۵). 

تلاش محقق در متن مذکور بر اثبات در مقام بیان‌بودن شارع نسبت به وفای به عقود در تمامی زمان‌ها است؛ 
لذا به عمد یا سهو تشریع عدم وفای به عقد رباء قمار» نکاح شغار و انواع عقدهای دیگر در زمان تشریع را متذکر 
نمی‌شوند. به‌راستی آیا می‌توان به عموم یا اطلاق آیة مبارکه در عقدهای جدیدی مانند گلدکویست تمسک جست و 
آن‌ها را واحب‌الوفا دانست؟ 

باید گفت در صورت احراز در مقام بیان‌بودن متکلم نسبت به مصداق جدید. تمسک به اطلاق و عموم در این 
موارد حایز است و در صورت نبودن احراز يا شک در آن نمی‌توان به اطلاق یا عموم لفظ تمسک کرد (نک: اعلایی» 
سرتاسر). آنچه از گفتارها و نوشته‌های اندیشمندان مشهود است تمایل آنان به اندیشه در مقام بیان‌بودن شارع نسبت 
به مصادیق مستحدثه است. 

6 مطابقت با موضوع مسئلة شرعی با تغییر کارکرد 

گاهی با اینکه صدق موضوع بر مصداق. یقینی است و ماهیت مصداق نیز تغییر نکرده است. اما چون مصداق 
قدیمی کارکرد مقصود خود را از دست می‌دهد. شمول حکم در مسئله بر موضوع قدیمی محل شک می‌شود؛ 
توضیح اینکه هر شینی می‌تواند کارکردهای متفاوتی داشته باشد معمولاً یکی از کارکردهای آن اصلی است؛ اما 
همیشه کارکرد اصلی. کارکرد مقصود نیست؛ برای مثال کارکرد اصلی پارچه» پوشیدن آن بعد از بریدن و دوختن آن 
است. اما چنین کارکردی مقصود پارچه‌فروشان نیست. آن‌ها به ارزش و قیمت پارچه نگاه می‌کنند و به‌عبارتی دیگر 
مقصودشان کارکرد سرمایه‌ای پارچه است. همین امر در مثل طلا وحود دارد. می‌توان به طلا به‌عنوان نگهدارندة 
سرمایه نگریست (کارکرد سرمایه‌ای) و می‌توان از آن برای زینت زنان بهره برد (کارکرد زینتی). 

باتوجه‌به این توضیح به حکم شرعی دیه که می‌تواند دویست حله یمانی باشد دقت شود. روشن است که 
موضوع تغییر نکرده است؛ یعنی پارچة پمنی الان نیز وحود دارد. اگر پذیرفته شود که دلیل اینکه یکی از انواع دیه 
دویست حله یمانی است. کارکرد قیمتی حله است؛ باتوجه‌به پایین‌آمدن قیمت پارچه در عصر کنونی. دیگر حلهٌ 
یمانی کارکرد خود را از دست داده است و بنابراین در حکم آن شک می‌شود. 

باید توجه کرد هویت و ماهیت پارچه عوض نشده؛ بلکه کارکرد آن عوض شده است. 

اما برخی اندیشمندان گفته‌اند: «کارکرد پارچه مثل کارکرد شتر عوض نشده. حتی گسترده‌تر شده است. معنای 
حلّه هم تغییر نکرده است. ولی در گذشته برای بافتن پارچه زحمت زیادی کشیده می‌شد و به همین سبب کالای 


ارزشمندی بود... . پس هویت و چیستی پارچه در واقع آن هویت سابق نیست و به‌تعبیر دیگر در مانند حله فرایند آن 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم شماره 4 شمارة پیایی ۱۲۷ ۳1 
کلاً تغییر کرده است» (علی‌دوست و اباجلو» ۱۵ تا ۱3). منشاً اشتباه گفتار فوق در منحصرکردن کارکرد حلّه در 
کارکرد اصلی آن است. با اینکه نسبت به حکم دیه کارکرد اصلی حلّه مهم نیست و کارکرد سرمایه‌ای آن اهمیت دارد؛ 
هویت و ماهیت" پارچه تغییر نکرده و کارکرد آن دچار تغییر شده است. 

این‌گونه مسائل قدیمی است؛ اما صدق عنوان مسئلة مستحدثه بر اين گونه موارد بدین سبب است که آثار و 
پیامدهای آن مستحدث است. 

در موضوعات قدیمی نیز گاهی کارکردهای حدیدی ایجاد می‌شود؛ مثلاً برای خون کارکردهای حدیدی حادث 
شده است. اگر با این کارکردهای جدید مصداقی برای موضوعات مسائل شرعی قرار بگیرد» آیا اطلاق یا عموم حکم 
یا موضوع شامل آن می‌شود؟ 

به نظر می‌رسد که در این موارد باید قائل به تفصیل شد. در مواردی که کارکرد. علت حکم شرعی باشد. باتوحه 
به تغییر کارکرد دیگر مجالی برای تمسک به اطلاق نیست. اما در مواردی که کارکرد به مانند حکمت حکم باشد. 
تمسک به اطلاق با مانعی مواحه نیست؛ بنابراین در مواردی مانند دیهٌ قتل خطا از آن جهت که کارکرد حلّه کارکرد 
قیمتی و علتی برای حکم است. نمی‌توان به اطلاق یا عموم دلیل تمسک کرد. 

6 ۵ عروض صفتی بر موضوع قدیمی 

گاهی با اینکه در صدق موضوع بر مصداق شکی نیست و ماهیت و کارکرد مصداق نیز تغییر نکرده است. اما بر 
مقیبادای موصتین فلا فلایمی ضتی عارضن می‌شود که سبب تردید در حکم می‌شود. به‌عبارتی دیگر» تغییراتی در 
موضوع مسئله قدیمی رخ می‌دهد که سبب شک به حکم مسئله می‌شود؛ ازاین‌رو مسئله. مستحدث می‌شود؛ برای 
مثال در قضیة شرع «در سفری که هشت فرسخ و بیشتر پیموده شود. نماز شکسته است» نسبت به این زمانه شک 
پدید آید. دلیل پیدایش شک را می‌توان هماهنگ‌نبودن ملاک هشت فرسخ با حکمت جعل حکم فرض کرد؛ زیرا آن 
گونه که از روایات بر می‌آید. شارع مقدس از جعل حکم کم کردن رکعات نماز هدف داشته و آن هدف؛ سبک‌کردن و 
برداشتن بخشی ار عبادت روزانه در برابر رنج و دشواری و خستگی پیمودن راه است. بسیار روشن است که در اين 
زمان؛ پیمودن راه با عادی‌ترین وسایل مسافرتی به درازای چهار یا هشت فرسخ رنج و خستگی بسیار اندکی دارد. 

نمونة دیگر شک در عدة خانم غیریانسه‌ای است که رحم او برداشته شده است. شک در وجوب عده بر او از آن 
جهت است که علت حعل حکم عدم اختلاط نسب باشد که در حق او منتفی است. حال آیا می‌توان به اي کريمة «وّ 
لمات یریصن باه تلا فروو»" برای وجوب عده بر او تمسک کرد؟ 


۱. ایشان هویت را برابر با ماهیت می‌گیرند و می‌گویند: «وقتی از هویت حرف می‌زنیم گویی از ماهیت شیء سخن می‌گوييم. هویت یعنی هستی یک پدیده» (نی: 
علی‌دوست و اباحلو ۱۳). 
۲ بقره: ۰۲۲۸ 


فلیوازی کریسیه اشد به یمام ی اسطلافا دوعسال مشعفی ققیی موی برتق فم ماگ منتعیت نردم ۱۰۰ 
است که صفت عارض‌شده بر موضوع قدیمی سبب دخول موضوع در مسئله شرعی دیگری می‌شود درنتیجه باید 
بین دو مسئلةٌ شرعی به‌نحوی گرد برای مثال می‌توان به کريمة «و السارق و ساره فافطغوا آنتبهما0 دز 
اختلاس‌های اینترنتی تمسک کرد و درصورتی که حکم به قطع دست دزد اینترنتی منجر به وهن مذهب شود و فروض 
این باشد که قضیة شرعی دیگری با مضمون وهن مذهب جایز نیست وجود داشته باشد باید بین دو قطیهُ شرعی 


جمع کرد. قطیهُ شرعی دوم مانع تمسک به اطلاق در قضیهٌ شرعی اول نمی‌شود. 


برای مستحدث بودن مسئله یا باید شرایطی پیش آید که اجرای قضیهٌ شرعی دچار مشکل شود یا باید پدیدة جدیدی 
به وحود آید که با یکی از موضوعاتِ مسائل شرعی در ارتباط باشد. بنابراین دوگونه مسئله مستحدث وحود دارد: در 
گونة اول» نحوة احرای آن در وحود شرایط جدید از سوی شارع بیان نشده است؛ ازاین‌رو حکم مسئله مشکوک 
است. در این مورد به‌شرط بقای موضوع مانعی از تمسک به اطلاق وجود ندارد. 

در گونة دوم گاهی صدق موضوع مسئلهٌ شرعی بر پدیدة جدید مشکوک است و نمی‌توان به اطلاق یا عموم 
تمسک کرد. گاهی صدق آن بر پديدة حدید یقینی است؛ بااین وجود چون ماهیت موضوع تغییر یافته است؛ تمسک 
به اطلاق مشکوک است. در این موارد در صورت احراز در مقام بیان‌بودن شارع. تمسک به اطلاق منعی ندارد. گاهی 
کارکرد موضوع در پديد: جدید عوض شده اسست. در این موارد اگرکارکرد علت حکم باشد. نمی‌توان به اطلاق 
تمسک کرد و آگر حکمت باشد. می‌شود. گاهی پديدة جدید صفتی است که بر موضوع شرعی عارض شده است. 
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» المبسوط فی فقه المسائل المعاصره: المسائل الطبیه قم: مرکز فقه الائمة الاطهار(ع)» ۱۳۸۲. 
پژوهشی در مس‌ائل فقه پزشکی» ترجمهٌ احمد رخی و دیگران قم: مرکز فقهی ائمهٌ اطهار(ع)» 
۳۹۴ 
کرمانشاهی, آقا محمدعلی» مقامع الفضل,. چاپ‌اول قم: موسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی» ۱۴۲۱ق. 
گنابادی» سیدجعفر عوامل مزثر در تشخیص موضوعات احکام» مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی, ۱۳٩۱‏ . 
لجنة الفقه المعاصر. الفاثق فی علم الاصول» قم: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ۱۴۳۱۴ق. 
مجلسی» محملباقربن محمدتقی» بحار الالواره یحبی عابدی زنحانی. چاپ‌اول» بیروت: دار احیاء التراث العربی؛ ۱۳۶۸. 
مجلسی محمدتقی‌بن‌مقصودعلی» روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه چاپ‌دوم. ایران: بنیاد فرهنگ اسلامی 
کوشانپو ۱۴۰۶ق. 
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» الفائق فی الاصول: ححية السیر العقلانية المعاصر والمستحد ثه قم: مرکز مدیریت حوزه‌های 
علمیه ۱۳۹۷. 
مکارم شیرازی» ناصر. بحوث فقهية. چاپ‌اول, قم: مدرسة الامام علی‌بنآبی طالب(ع» ۱۳۸۰. 
موسوی» سید محمدسجاد. حجیت عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدثه. پایان‌نامة سطح۴ دانشگاه قم: مرکز مدیریت 


شیرازی و کریمی» اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدث فقهی در پرتو تبیین ملاک مستحدث بودن 
میرزای قمی» ابوالقاسم بن محمدحسن» جامع الشتات» چاپ‌اول. تهران: کیهان ۱۳۷۱. 

نایینی» محمدحسین. منية الطالب» چاپ‌اول, تهران: المکتبة المحمدية ۱۳۷۳. 

نراقی, احمدبن محمدمهدی, عواند الایام» چاپ‌اول قم: دفتر تبلیغات اسلامی» ۱۳۷۵. 


, مستند الشيعة فی آحکام الشريعة. چاپ اول» قم: آل‌البیت(ع)» ۱۴۱۵ق. 


۱۰ 


